
می گویند گوبلز، وزیــر تبلیغات هیتلر، گفته 
اســت  دروغ بایــد آن قدر بزرگ باشــد که آن را 
مردم دروغ نشــمرند. ما هم دروغ هایی شــبیه 
به این توصیف داشــته ایم؛ مانند معجزه هزاره 
ســوم، هاله نور، تولید اتــم در زیرزمین با دیگ 
زودپز و بســیاری دیگر که اگــر در همان لحظه 
دروغ آن را برخــی نفهمیدنــد، بالاخــره بر آن 
کوس رسوایی زدند. این یک نوع دروغ است اما 
دروغ هایی هم هست که مفهوم و معنی آن را 
به آینده حواله می دهند و در مقطع زمان بیان، 
قابل راستی آزمایی نیست و اگر هم بعدا راست 

در نیاید، می گویند گفتیم ان شاءالله.
حکایت نام هایی که بــه دولت های فرضی 
آینــده می دهند، مصداقــی بر این نــوع دروغ 
اســت که البته معلوم نیســت گوینــده واقعا 
قصد دروغ گویی داشته یا آنکه به حسن نیت و 
خوش باوری آن را گفته و شاید آنها بیان آرزوها 

باشد و نه واقعیت های آینده  .
اگــر دقــت کنیــم، هر کــدام از نام هایی که 
نامزدهای انتخابات ر یاســت جمهوری به خود 
داده اند، مثل دولت خانواده، دولت قرار، دولت 
خدمت یــا دیگر نام ها به خاطر جذب مخاطب 
است و اگر آن را صدق بینگاریم، دولت مربوطه 
بســیار کوچک و خاص می شود؛ یعنی آنکه آن 
دولت فقط بــه آن امر توجه دارد یــا آنکه اگر 
خوش بین باشیم، می فهمیم که هم وغم دولت 
مربوطه و برترین کار او مثــا توجه به خانواده 

یا قرارهاست.
از نام گذاری هــا و شــعارها و کلید واژه های 
به کار رفته می تــوان دیدگاه هــا و ظرفیت ها را 
دریافــت کرد. وقتی کلیدواژه یــک نامزد »برای 
ایران« است، می فهمیم که نه در آن خودخواهی 
است و نه مردم فریبی و نه وعده های سر خرمن 
و مبارزه با فســاد، مثل گوشــت درِ خانه و طا 
و کارت بانکــی و ادعای دیــدن عمق راهبردی 
مســائل و مثل ده ها میلیارد دلار خســارتی که 
به خاطر اجرانشــدن قرارداد کرسنت به کشور 
بــه نام مبــارزه با فســاد تحمیل کردنــد و نیز 
برنامه تهیه شده در ســایه، در طول 11 سال که 
از دادن آن به شــهید رئیســی هم دریغ شد. در 
اینجا می گوید دولت »برای ایران« اســت. حتی 
نمی گوید برای مردم ایران زیرا   ایران، فقط مردم 
ایران نیســتند؛ بلکه ایران مجموعه ای است از 
فرهنگ تاریخی، سرزمین مشخص جغرافیایی، 
اقــوام مختلف مردمی و خاصه کوه و دشــت 
و رودخانــه و جنگل و کویر و نخل و لهجه های 
زبانــی و حیوانات و وحوش و تأسیســات و هر 
آنچه در آن است. دولتی که بخواهد ملی باشد، 
باید وفادار به همه اینها باشــد، هم به سرزمین 
و محیــط زیســت آن و هم به مــردم و فارغ از 
ادعاهای دهان پرکن و غیرممکن که می خواهد 
بــه مردم ترحــم کند و خــود را در مثال اعای 
مدیریــت و قدرت می شــمارد و نیــز ادعا هایی 
مانند نادیده گرفتن برنامه هفتم توســعه و ارائه 
برنامه خود نوشــته دولت در سایه که اگر مفید 
بود، به دولت ســیزدهم ارائه می شــد، مطرح 
کنند؛ یعنی لغو رســمی قانــون برنامه هفتم و 
ارائه برنامه جدید بــه مجلس که اگر مجلس 
قبول کند، چیزی در حدود دو سال برای تصویب 
آن وقــت می خواهد و معمولا بــا اعمال نظر 
معمولی مجلس و نمایندگان معلوم نیســت 
چه از آب درآید و دولــت مربوطه در این مدت 

چه می خواهد بکند.
حرف هــای راســت از علم بــه واقعیات و 
حقایــق و اعتقاد به شــعور مــردم برمی آید و 
حرف هــای دروغ )حتی نادانســته( از آرزوها و 
خیال بافی ها و جهــل و خرافه و اعتقاد بر عدم 
درک مــردم که »العوام کالانعام«. اما ببینیم در 
برهه فعلی در کجای تاریخ ایستاده ایم و در چه 
کشــوری زندگی می کنیم و می خواهیم ایران ما 

چه باشد؟
مقام معظــم رهبــری بارها از ایــران قوی 
صحبت داشــته اند و کلیدواژه »برای ایران« در 
حقیقت ترجمان وظیفه حاکمیت، دولت و مردم 
برای داشتن ایران قوی است. اما ایران قوی چه 
ایرانی اســت؟ ایرانی نظامــی؟ ایران صنعتی؟ 
ایران مصرفی؟ ایرانی رفاه زده؟ ایرانی امدادی با 
مردم اعانه بگیر؟ ایرانی مستقل یا ایرانی وابسته 
به اجانب. ایــران قوی ایرانی اســت که ویژگی 
مثبتی به همراه داشته باشد و اگر فاقد آن است، 
باید  همه برای آن تــاش کنند، زیرا که اگر حال 
ایران خوب نباشد، حال مردم آن خوب نخواهد 
بود و اگر ایران قوی نباشــد، به تناسب مردم آن 
ضعیف خواهند بود، به ویژه آنکه با دست خود، 

خویشتن را به استضعاف بکشانند.
ایــران قوی پنج مؤلفه قدرت را باید در خود 

داشته باشد:
نخست، آبادانی ســرزمین و حفظ و ارتقای 
سرزمین کشور به عنوان زیربنای زندگی و اقتصاد 

یعنــی حفــظ و احیــای آب، هوا، 
خاک، تالاب ها، دشــت ها، جنگل ها 
و کوهســتان ها و زدودن آلودگی از 

رودخانه ها و دشت ها.
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فردا روز سرنوشت است
بــرگزیـــدههــاجمعه مردم تصمیم می گیرند؛ نگاهی به شور و شوق انتخاباتی در گفت و گو با کارشناسان

اولین رویارویی جو بایدن و دونالد ترامپ در انتخابات 2024

شب جنجالی آتلانتا

ترمزها را باید بکشیم 
فــرض کنیــد همین امشــب 
توافــق کنیــم و کلیــه تحریم ها 
تمام  برداشــته شــود. یک شــبه 
لوایــح را نیز امضا و تصویب کنیم 
و به عضویت همه ســازمان های 
فکر  درآییــم.  هــم  بین المللــی 
می کنید حداقل چند ســال زمان 
لازم اســت تا با مدیریتی مدبرانه 

گشایشــی در وضع موجود ایجاد شود؟ سیاست مداران 
می گویند اشــتباه زیــاد کرده ایــم و اقتصاددانان حدس 
می زنند یکی، دو دهه طول بکشد تا به وضعیتی معادل 
سال های دهه 80 بازگردیم. اما من فکر می کنم باید اول 
به ترمزهایــی فکر کرد که باید فوری کشــید تا از ادامه 
رفتــن به دره نجــات یافت. به وضع بقیــه دنیا هم که 
نگاه می کنیم، اصا مشعشع نیست. بنابراین بهتر است 
به ترمزهایی فکر کنیم که شرایط را از همین که هست، 
بدتر نکنیم. البته شخصا بهتر است به کشیدن ترمز تورم 
و چاپ پول بی پشــتوانه و بازی های مالی، کشیدن ترمز 
فساد دولتی، قاچاق، مافیاهای مختلف در آپارات دولتی 
و شــهرداری یا ترمز خودکفایی کشاورزی به هر قیمت 
ورود نکنم زیرا تخصصم نیســت و بهتر است از ترمز در 
مصــرف انرژی و بنزین بگویم و از توســعه که هدفمان 
اســت. از توسعه ایران و آمایش ســرزمین شروع کنیم؛ 
یعنی انتخاب مدل های توســعه اقتصادی و جمعیتی 
برای اســتان ها و مکان های مستعد ســرمایه گذاری در 
پهنه سرزمین. با وجود طرح آمایش سرزمین که شبکه 
نقاط شهری و روستایی و کا آبادی ها را از 50 سال پیش 
ترســیم کرده بود، متأســفانه در این نیم قرن روستاهای 
زیادی خالی از سکنه شــده اند، حدودا 40 هزار روستا از 
صد هزار روستای قدیم. شاید وقت کشیدن ترمزها باشد. 
تا کی باید کشــاورزان فقیر از روستاهای خشک و بی آب 
به حواشــی شــهرها مهاجرت کنند و در زیستگاه های 
غیررسمی و دور از مدرســه و درمانگاه و سایر خدمات 
حداقلی، یک زندگی حقیرانه داشته باشند، وقتی امکان 
توجه به روستاها به خصوص در استان های مرزی وجود 
دارد؟ البته چندی اســت گرایش به بردن شــهرک ها و 
بنادر جدید به ســواحل جنوب و بلوچســتان قوی شده 

اســت، اما باید با نیش ترمز رفت. 
جوامع محلی در چابهار، جاسک، 
میناب و... را داخل بازی آورد و در 
تخریب طبیعت برای ساختن خانه 
و بندر و کارخانه ترمز کرد. چه بسا 
برخی ســواحل بی نظیــر آن دیار 
باشند.  مناسب تر  گردشگری  برای 
پایتخت  جابه جاکردن  دیگر  مورد 
اســت که آن هم به ترمز و تأمل بیشــتر نیاز دارد و نباید 

بی محابا به آب زد!
در حوزه صنعت ســاختمان با نقطه عطفی روبه رو 
هســتیم که اگــر ترمز نکنیم و درســت نیندیشــیم، به 
فاجعه نزدیک می شویم. سطح و حجم ساخت وساز در 
شــهرهای ما روند سرسام آوری را رو به قعر دره پیموده 
و به کیفیت و هویت شهرها توجه نشده است. از بعد از 
جنگ با عراق صنعت ســاختمان در صدر قرار گرفت و 
از آنجا که ورود به صنعت کارخانه ای تولید کالا بســیار 
مشــکل بود، خود مردم به ساخت وســاز رو آوردند، تا 
اینکه این روند معیوب و لجام گسیخته مثل لوکوموتیوی 
بی راننده عادت شــد و همچنان به پیش می رود. اکنون 
وقت آن اســت که ترمزهای ساخت وساز انبوه بی هدف 
را بکشــیم. تا کی باید روستاییان و ساکنان شهرستان ها 
را بــه طمع آلونکی بی مقدار و لقمه ای نان به حاشــیه 
کان شــهرها کشاند؟ این رشد شــهری لجام گسیخته را 
»توســعه« نمی توان نامید. هنوز داســتان های خازیر 
تهران و متروپل اهواز یادمان نرفته  ! درســت اســت که 
بخش ساختمان مهم است و صنعت ساختمان شغل 
ایجاد می کند، اما یک تغییر رویه به ســمت بازســازی و 
بازآفرینی شهری – و نه نوسازی- یا تغییر ساختار تولید 
و محصولات صنعت ســاختمان می توانــد هنرمندانه 
تمام آن سرمایه و نیروهای انسانی را به خود جذب کند، 
بی آنکه حد و قواره شهرها را مرتبا بر هم بزند. به عاوه 
می توان ضمن صدور خدمات مهندســی و مشارکت در 

بازســازی و ساختمان ســازی در کشورهای 
همســایه، پا را کمی از روی ترمز برداشت و 
میدان و مکان فعالیت را خردمندانه عوض 

کرد.
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انالله وانا الیه راجعون
جناب آقای حسین عبداللهیان

 درگذشت برادر گرامی تان را به شما و خانواده محترم تسلیت 
عرض می کنیم . از خداوند سبحان برای آن مرحوم علو درجات
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مهدی رحمانیان ،  ابوالفضل سلطانی 
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